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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته:

بحث در آیه شریفه «فَهل ينظُرونَ ا الساعةَ ان تَاتيهم بغْتَةً فَقَدْ جاء اشْراطُها فَانَّ لَهم اذَا جاءتْهم ذِكراهم»[1] بود. در مورد این
آیه شریفه نات را گفتیم و آخر الأمر عرض کردیم به نظر ما معنای آیه شریفه این است که خدای تبارک و تعال مخواهند
بفرمایند اینها دیر منتظر چیزی نباشند الا اینه قیامت بغتةً بیاید «فَقَدْ جاء اشْراطُها» قبلا علائم قیامت آمده، اینها اگر فر
مکنند که باز برخ دیر از علائم باید بیایند تا مؤمن شود، نه! تنها چیزی که اینها را مؤمن مکند این است که قیامت دفعتاً
بیاید و بعد هم مفرماید «فَانَّ لَهم اذَا جاءتْهم ذِكراهم» آن زمان هم فایدهای برای اینها ندارد و عرض کردیم شاید دو سه ترجمه

بتوان از این آیه شریفه کرد اما ما مجموعاً به این معنا رسیدیم.

نته:

نته این است که از آیه استفاده مشود که امور خدای تبارک و تعال حت نسبت به قیامت این چنین است که علائم قیامت قبل
از او واقع مشود یعن اگر کس سؤال کند که آیا اشراط الساعة ی امر ضروری است یا به عنوان اینه خدا مخواهد اینها را
زمان چیزی به نام اشراط الساعة نداشته باشیم؟ و ی شد اصلابرای قیامت آماده کند این اشراط الساعة مطرح است، آیا م
قیامت دفعةً بیاید و چیزی به نام اشراط الساعه هم در کار نباشد. ظاهر این است که هم به حسب طبیع و هم روش خدای
تبارک و تعال نسبت به عبادش این چنین است که اگر ی حادثهی خیل مهم بخواهد واقع شود علائم او را قبل از آن واقع
مکند. از اینجا در مورد قضیهی مهدویت متوانیم بوئیم اصل اینه قبل از ظهور ی علائم باید باشد در آن تردیدی نیست
اما اینه این علائم کدام درست و کدام نادرست است بحث دیری است، چون در بعض از روایات ظهور هم به قیامت تشبیه
شده مگوئیم این هم ی حادثهی مهم است، همانطوری که قیامت دارای اشراط است ظهور هم دارای اشراط است.
همانطوری که زمان قیامت معلوم نیست زمان ظهور هم معلوم نیست، تشبیه از جهات گوناگون است. پس این « فَقَدْ جاء
اشْراطُها » به این معنا نیست که جاءت سدفعةً، جاء بلا لزوم، جاء بلا ضرورة، باید برای مردم اشراط بیاید و از خصوصیات
پیامبر آخر الزمان (ص) و نبوت آن حضرت از امتیازات امت این حضرت این است که در زمان هستند که اشراط الساعه
برایشان محقق شده که در جلسه گذشته عرض کردیم بر حسب آن روایت که پیامبر فرمودند از عمر دنیا به ی اندازهی بسیار
کم باق مانده، نزدی غروب آفتاب بود که فرمودند اکثر دنیا گذشته و از عمرش به اندازهی کم باق مانده، به همین اندازه
که تا غروب آفتاب مبینید خیل کم مانده، این نات را در مورد اشراط از آیه مشود استفاده کرد که « فَقَدْ جاء اشْراطُها » به
این معنا نیست که همینطوری خود به خود، نه! خدا اشراط را اراده فرموده، ی. اشراط ی امر لازم و ضروری است برای
اینه آن حادثهی بزرگ حادث شود، دو. بعد نتیجه مگیریم هر حادثهی مهم دیری مثل ظهور آن هم محتاج به اشراط است.
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حالا آیا از آن تشبیه مشود استفاده کرد که اشراط قیامت با اشراط ظهور ی است؟ بوئیم همان علائم که برای قیامت است
همان علائم هم برای ظهور است، حالا ی بحث دیری است که باید در موردش بحث شود.

روایت در مورد معنای 

من اشراط الساعة:

 ی روایات هست که مگوید من اشراط الساعة از علائم قیامت، بعض از امور را ذکر مکنند. اشراط الساعة عن یرفع العلم
و یظهر الجهل، از اشراط و علائم قیامت این است که علم برداشته مشود «و یشرب الخمر و یفش الزنا» یرفع العلم مراد به نظر
ما علم دین است نه علم به نحو مطلق، یعن جهل به دین زیاد مشود و علم به دین کم مشود، حالا این ممن است قبل از
ظهور حضرت باشد و بعد از ظهور باز مسئله عس شود، اما قبل از ظهور که خود ظهور هم ی از اشراط الساعه است، قبل
از ظهور این علائم وجود دارد که علم به دین، و الا مطلق علم که در حال رشد است، علم به دین برداشته مشود و جهل به دین
فرماید «فهذا معنا جاء اشراطها» یعنشود. در آخر این روایت پیامبر مشود و کثرت زنا واقع مشود، شرب خمر مزیاد م
اینها دو تا تعبیر است ی تعبیر این است که مگوئیم من اشراط الساعة، کل است و اصلا کاری به اشراطها در آیه شریفه

ندارد، اما پیامبر مفرماید فهذا معنا اشراطها.

 روایت را عل بن ابراهیم قم در تفسیر خودش نقل کرده[2] مگوید «حدثن أب» عل بن ابراهیم عمدتاً از پدرش ابراهیم بن
هاشم نقل مکند «عن سلیمان بن مسلم الخشاب» که توثیق ندارد «عن عبداله بن جریح م» که این هم توثیق ندارد « عن
عطاء بن أب رياح » این هم توثیق ندارد «عن عبداله بن عباس» که همان است که تلمیذ امیرالمؤمنین و محب امیرالمؤمنین
ه (ص) حجةً وداع» این روایت در حجة الوداع واقع شده، یعناست و در جلالتش تردیدی نیست. «قال حججنا مع رسول ال
اگر بوئیم در حجة الوداع دو مطلب مهم از پیامبر(ص) واقع شده ی راجع به خطبهی غدیر است و دیری در مه درباره
اشراط الساعه است. این روایت است درست است از جهت سند توثیق ندارد ول جرح هم نسبت به اینها واقع نشده و از
آنهای است که وثوق به صدورش انسان پیدا مکند چون مطالب است که از افراد عادی اصلا امان ندارد سر بزند و روی این
مبنا که در حجیت خبر وثوق به صدور کفایت مکند، وثوق خبری لازم است اما وثوق مخبری لازم نیست این روایت معتبر

مشود.

«فأخذ بحلقة باب العبة » حلقهی در کعبه را گرفتند « ثم أقبل علينا بوجهه فقال » رو کردند به ما فرمودند « أ لا أخبركم
بأشراط الساعة » در ی جمع بودند و گفتند اشراط الساعه را به شما خبر بدهم « و كان أدن الناس منه يومئذ سلمان رحمة
اله عليه » سلمان نزدیترین مردم به پیامبر بود « فقال بل يا رسول اله » سلمان عرض کرد بله بفرمایید، «فقال (ص) إن من
أشراط القيامة إضاعة الصلوات و اتباع الشهوات، و الميل إل الأهواء و تعظيم أصحاب المال،» از علائم قیامت این است که
مردم نماز را ضایع مکنند، حالا اضاعهی صلوات منشأهای مختلف دارد، از ترک نماز و باهتمام نماز گرفته، از عدم وجود
شرایط در نماز گرفته، ی جهت اضاعهی صلوات این است که ولایت در آن نیست، نمازی هم که ولایت در آن نباشد نماز
نیست! که من همین جا عرض کنم ی وقت اگر کس سؤال کرد این روایت که هست «بن الاسلام عل خمس الصلاة و الزکوة
و الحج و الجهاد»[3]  بعد و ما نوی بشء مثل ما نوی بالولایة و شما معتقدید اگر عمل بدون ولایت باشد باطل است، آیا از قرآن
لتَفْع نْ لَما ِكَ وبر نكَ ملَيا نْزِلغْ ما اّلب ولسا الرهيآورد گفتند بله، همین آیه تبلیغ، آیه ابلاغ ولایت « يا ا توان برایش دلیلهم م
فَما بلَّغْت رِسالَتَه ...»[4] گفتم به مفهوم اولویت این است که اگر کس ولایت نداشته باشد نمازش باطل است، اگر پیامبر اعلام
ولایت نمکرد رسالتش کالعدم مشد، وقت رسالت کالعدم م شود این واجبات وقت همراهش ولایت نباشد قطعاً کالعدم
است، به طریق اول کالعدم است، این اضاعهی صلوات ی جهت عمدهاش این است و جهت دیرش این است که واقعاً آنچه
انسان باید از نماز استفاده کند نمکند! نمازی که باید یاد خدا در انسان مرکوز شود و در دل انسان واقعاً طوری بشود که بعد
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از نماز هم یاد خدا قویتر شود نیست! نمازمان که تمام مشود گویا اصلا نماز نخواندیم، این هم ی نوع ضایع کردن نماز
است، مصادیق زیادی دارد. تبعیت شهوات، اجمالا این روایت را بخوانم میل به اهواء، انسان هر روز میل به ی لباس، میل به
ی مقام، میل به ی ظاهری از مظاهر دنیا دارد این مشود هواپرست و تعظیم اصحاب المال، پولدارها مورد احترام قرار
بیرد «و بيع الدين بالدنيا،» ، انسان دینش را به دنیا بفروشد، دنیا را بر دین ترجیح بدهد که متأسفانه آدم مبیند ی عدهای در
زمان ما، در گذشته هم بوده و در آینده هم مآید، به جای اینه برای دین حرف بزنند برای دنیا حرف مزنند، دینفروش وجود
دارد « فعندها يذوب قلب المؤمن ف جوفه كما يذاب الملح ف الماء » علائم قیامت زمان است که مؤمن قلبش در جوفش ذوب
مشود همانطوری که نم در آب ذوب مشود « مما يرى من المنر فلا يستطيع أن يغيره،» منر را مبیند و نمتواند
تغییرش بدهد، همین حالات که امروز مؤمنین دارند و منر را مبینیم ول کار نمتوانیم بنیم. « قال سلمان و إن هذا لائن يا
رسول اله» سلمان خیل تعجب کرد و گفت واقعاً چنین چیزی واقع مشود؟ «قال إي و الذي نفس بيده يا سلمان» پیامبر

فرمود بله قسم به آن کس که جانم به دست اوست واقع مشود، این ی قسمت.

دو:

«إن عندها يليهم أمراء جورة و وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة» امراء جور عهدهدار امور مردم مشوند، این عرفا مراد عرفای
اصطلاح نیست این عرفای در اینجا یعن متخصصین، عرفای در اینجا مراد متخصصین که به جای اینه تخصصشان را در
مسیر صحیح امور به کار ببرند در مسیر خلافش به کار مبرند، عرفای ظلمه مراد این است. « و أمناء خونة،» آنهای که امین

هستند خیانت مکنند «فقال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده يا سلمان».

سه:

«إن عندها يون المنر معروفا و المعروف منرا» ، از علائم قیامت این است که جای منر و معروف عوض مشود، معروف
مشود منر و منر م شود معروف،[5] «و يؤتمن الخائن و يخون الأمين» خائن را به عنوان امین قرار مدهند و امین را به
عنوان خائن « و يصدق الاذب و يذب الصادق،» آدم دروغو را تصدیق مکنند مگویند راست مگوید و آدم راستو را

تذیب مکنند که دروغ مگوید، « قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده».

قسمت چهارم:

« يا سلمان فعندها تون إمارة النساء و مشاورة الإماء » زنها عهدهدار امور مشوند و کنیزها مورد مشورت قرار مگیرند « و
قعود الصبيان عل المنابر» خیل تعبیر عجیب است، از اشراط الساعه این است که صبیان، مراد این بچههای کم سن و سال
نیست یعن آنهای که به بلوغ علم کاف نرسیدند روی منبر منشینند و مخواهند دین را بیان کنند، « و يون الذب طرفا »
این را خوب دقت کنید بعض نسخهها ظرفاً نوشته، طرفاً نوشته، طُرف یعن ی سخن قابل توجه، یعن آنه دروغ مگوید
حرفش بیشتر مورد توجه قرار مگیرد، آنه راست مگوید حرفش مورد توجه قرار نمگیرد ول آنه دروغ مگوید حرفش
بیشتر مورد توجه قرار مگیرد، «و الزكاة مغرما» مگویند زکات خسارت است «و الف‌ء مغنما» بیت المال را به عنوان
غنیمت چپاول مکنند، آنچه امروز در جامعه ما زیاد اتفاق مافتد! و واقعاً ی روزی تاریخ بررس خواهد کرد که چه حیف و
میلها، بقانونهای که در زمان ما سبب شده که سرمایههای این ملّت به باد برود و آنهای که اهلش هستند دارند خون دل

مخورند و مفهمند چه مشود؟[6]

کند، اما « و يبر صديقه، » به رفیقش نیو يجفو الرجل والديه» از علائم قیامت این است که انسان به پدر و مادرش جفا م»



مکند، به پدر و مادرش جفا مکند « و يطلع الوكب المذنب، » ستارهی دنبالهدار طلوع مکند، اصلا منجمین هم آن
ستارههای دنبالهدار را به عنوان ستارههای نحص و از چیزهای که علائم نحص است مطرح مکنند، منجمین هند گفتند هشتاد
منشأهای مختلف ،منشأ مریض یش منشأ زلزله، یاست، ی نوع بدبخت نوع ستارهی دنبالهدار داریم که هر کدام منشأ ی
برایش هست، قتل و جن و خونریزی است. «قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال(ص) إي و الذي نفس بيده»، «يا
سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها ف التجارة». ، زن با شوهرش در تجارت شری مشود «و يون المطر قيظا و يغيظ
الرام غيظا» یعن باران نمبارد مر در تابستان که باران در تابستان برای کشاورزی به درد نمخورد! و یقیض الرام غیضا،
کرام یعن آنهای که کریم الطبع هستند خشمین مشوند با غیض با مردم برخورد مکنند «و يحتقر الرجل المعسر» رجل که
دستش خال است پس شمرده مشود «فعندها تقارب الأسواق» اصواق به هم نزدی مشوند دکانها به هم متصل شده،در
زمان قدیم جدا بود اما حالا این چنین است «إذ قال هذا لم أبع شيئا و قال هذا لم أربح شيئا» دکاندارها مگویند من امروز
چیزی نفروختم و سودی نردم «فلا ترى إلا ذاما له» همهشان دارند مزمت خدا مکنند که این چه کسب است « قال سلمان و

إن هذا لائن يا رسول اله قال(ص) إي و الذي نفس بيده».

عرض کردم از این اشراط الساعه نات خوب متوان درآورد ی نتهاش این است که آیا متوانیم بوئیم این با اشراط ظهور
هم قریب است، ی است یا اینه باید اینها مختلف باشد.

وصل اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ محمد/18.
[2] ـ جلد دوم صفحه 303:  «فإنه حدثن أب عن سليمان بن مسلم الخشاب عن عبد اله بن جريح الم عن عطاء بن أب رياح
عن عبد اله بن عباس قال حججنا مع رسول اله ص حجة الوداع فأخذ بحلقة باب العبة ثم أقبل علينا بوجهه فقال أ لا أخبركم
بأشراط الساعة و كان أدن الناس منه يومئذ سلمان رحمة اله عليه، فقال بل يا رسول اله فقال ص إن من أشراط القيامة
إضاعة الصلوات و اتباع الشهوات، و الميل إل الأهواء و تعظيم أصحاب المال، و بيع الدين بالدنيا، فعندها يذوب قلب المؤمن
ف جوفه كما يذاب الملح ف الماء مما يرى من المنر فلا يستطيع أن يغيره، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و
الذي نفس بيده يا سلمان إن عندها يليهم أمراء جورة و وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة، و أمناء خونة، فقال سلمان و إن هذا لائن يا
رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده يا سلمان إن عندها يون المنر معروفا و المعروف منرا و يؤتمن الخائن و يخون
الأمين و يصدق الاذب و يذب الصادق، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده. يا سلمان
فعندها تون إمارة النساء و مشاورة الإماء و قعود الصبيان عل المنابر و يون الذب طرفا و الزكاة مغرما و الف‌ء مغنما و
يجفو الرجل والديه و يبر صديقه، و يطلع الوكب المذنب، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و الذي نفس بيده يا
سلمان و عندها تشارك المرأة زوجها ف التجارة و يون المطر قيظا و يغيظ الرام غيظا و يحتقر الرجل المعسر فعندها تقارب
الأسواق إذ قال هذا لم أبع شيئا و قال هذا لم أربح شيئا فلا ترى إلا ذاما له، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و
الذي نفس بيده. يا سلمان فعندها يليهم أقوام إن تلموا قتلوهم و إن ستوا استباحوا حقهم ليستأثرون أنفسهم بفيئهم و ليطئون
حرمتهم و ليسفن دماءهم و ليملأن قلوبهم دغلا و رعبا، فلا تراهم إلا وجلين خائفين مرعوبين مرهوبين، قال سلمان و إن هذا
لائن يا رسول اله قال إي و الذي نفس بيده، يا سلمان إن عندها يؤت بش‌ء من المشرق و ش‌ء من المغرب يلون أمت، فالويل
لضعفاء أمت منهم و الويل لهم من اله، لا يرحمون صغيرا و لا يوقرون كبيرا و لا يتجاوزون من مس‌ء جثتهم جثة الآدميين و
قلوبهم قلوب الشياطين، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و الذي نفس بيده يا سلمان و عندها يتف الرجال
بالرجال و النساء بالنساء و يغار عل الغلمان كما يغار عل الجارية ف بيت أهلها و تشبه الرجال بالنساء و النساء بالرجال و
لتركبن ذوات الفروج السروج فعليهن من أمت لعنة اله، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله فقال إي و الذي نفس بيده يا
سلمان إن عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البيع و النائس و تحل المصاحف، و تطول المنارات و تثر الصفوف بقلوب



متباغضة و ألسن مختلفة. قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و الذي نفس بيده و عندها تحل ذكور أمت بالذهب و
يلبسون الحرير و الديباج و يتخذون جلود النمور صفافا قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال إي و الذي نفس بيده يا
سلمان. و عندها يظهر الربا و يتعاملون بالعينة و الرش و يوضع الدين و ترفع الدنيا، قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال
إي و الذي نفس بيده يا سلمان و عندها يثر الطلاق، فلا يقام له حد و لن يضروا اله شيئا قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول
اله قال إي و الذي نفس بيده يا سلمان و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم أشرار أمت، قال سلمان و إن هذا لائن يا
رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده يا سلمان و عندها تحج أغنياء أمت للنزهة و تحج أوساطها للتجارة و تحج فقراؤهم
للرياء و السمعة فعندها يون أقوام يتعلمون القرآن لغير اله و يتخذونه مزامير، و يون أقوام يتفقهون لغير اله و تثر أولاد الزنا،
و يتغنون بالقرآن، و يتهافتون بالدنيا قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال ص إي و الذي نفس بيده. يا سلمان ذاك إذا
ذب و تظهر اللجاجة، و تغشو الفاقة و يتباهون فالأخيار، و يفشو ال ت المحارم، و اكتسبت المآثم، و تسلط الأشرار علانته
اللباس و يمطرون ف غير أوان المطر، و يستحسنون الوبة و المعازف و ينرون الأمر بالمعروف و النه عن المنر حت يون
المؤمن ف ذلك الزمان أذل من الأمة و يظهر قراؤهم و عبادهم فيما بينهم التلاوم، فأولئك يدعون ف ملوت السماوات الأرجاس و
الفقير حت عل بيده، يا سلمان فعندها لا يحض الغن ه فقال إي و الذي نفسائن يا رسول الالأنجاس، قال سلمان و إن هذا ل
أن السائل يسأل فيما بين الجمعتين لا يصيب أحدا يضع ف كفه شيئا قال سلمان و إن هذا لائن يا رسول اله قال ص إي و
الذي نفس بيده يا سلمان عندها يتلم الرويبضة، فقال و ما الرويبضة يا رسول اله فداك أب و أم قال ص يتلم ف أمر العامة
من لم ين يتلم فلم يلبثوا إلا قليلا حت تخور الأرض خورة فلا يظن كل قوم إلا أنها خارت ف ناحيتهم فيمثون ما شاء اله ثم
ينتون ف مثهم فتلق لهم الأرض أفلاذ كبدها ذهبا و فضة ثم أومأ بيده إل الأساطين فقال مثل هذا فيومئذ لا ينفع ذهب و لا

فضة؛ فهذا معن قوله فَقَدْ جاء اشْراطُها.»
[3] ـ عن الباقر(ع): کاف ، ج 2، ص 17.

[4] ـ مائده/67
[5] ـ ی کس دیروز به من زن زد گفت ی کس از حوزویها صحبت کرده و گفته حجاب از مصادیق معروف نیست، شما
این را قبول داری؟ من خیل تعجب کردم گفتم بعید مدانم ی طلبهی حوزوی این حرف را بزند، حجاب ی از احام
ضروری اسلام است، احام اله حتّ مباهاتش به عنوان حم خدا معروف است، تا چه برسد به واجباتش، چه برسد به
ضروریاتش، ول گفت چنین تعبیری کرده که در همین روایت ی نتهی عجیب دارد که مگوید از علائم قیامت این است که

یتفقهون لغیر اله، که برسیم توضیح مدهم.
[6] ـ دیروز در روزنامه نوشته بودند که 45 میلیون دلار عروس وارد ایران کردند، یعن تقریباً به دلار امروز که حساب کنند
چیزی حدود صد میلیارد تومان مشود. تمام شهریههای مراجع را برای ی سال که جمع کنند شاید نصف این هم نمرسد! من
به ی از افرادی که در امور وارد بود گفتم اینها را با همین دلار 1260 تومان مییرند، مر صاحب ندارد و بررس نمشود؟ به
من گفت آقای فاضل این در مقابل تاراجهای که از بیت المال مشود صفر است، گفت ما مدانیم که چه خبر است و چطور
سرمایههای کشور از بین مرود؟ کشوری که قانون در آن حاکم نباشد، بیائیم در سخنران بوئیم قانون حرف اول را مزند،
پس چرا عمل نمکنید؟ پس چرا مجلس مگوید موارد تخلف از بودجه ال ماشاء اله وجود دارد، پس چرا رئیس دیوان
محاسبات کشور مگوید این کشور دخل و خرجش معلوم نیست، صریح این را بیان کرده و چیزی نیست که پشت پرده باشد.
« و الف‌ء مغنما »است، ما نمگوئیم اشخاص برای شخص خودشان، ول به قول ی آقای مگفت کاش برای شخص 
خودشان برمداشتند به اندازهای که خودشان سیر شوند، ول وقت که ندانم کاری این پول را در ی مسیری قرار بدهد که
معلوم نیست این به نفع ملّـت است یا نه؟ واقعاً داستانهای عجیب است. چند شب پیش تلویزیون نقل مکرد ی کس مگفت
شود را درآوردیم، تمامش با دلارهای هزار و دویست تومانکه به کشور وارد م رفتیم آمار ماشین های پانصد، ششصد میلیون
وارد مشود، این پولها دست چه کس است؟ از تلویزیون هم دارند پخش مکنند و چیزی نیست که سرپوش روی آن بذاریم.


